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حكومت نيستند، مي شود طور ديگري عمل كرد. فكر كردم، نمي توانم 
مستقيم از كسي انتقاد بكنم، ولي مي توانم پسر خودم را مورد خطاب قرار 
بدهم و بگويم، اگر مدير شدي اين كارها را انجام نده. يا مثلاً اگر خواستي 

منشي بگيري، چنين منشي اي بگير.
«من كه مي گويم بگير تلويحاً

منشي پيرمرد، ترجيحاً
زشت و بدخلق و بد ادا، بهتر
ناخوش آواز و بدصدا، بهتر»

سعي كردم از شخصيت واقعي حسام الدين بنويسم. مثلاً وقتي نوشتم،
«وارد هفت شد حسام الدين

در همين روز هشت فروردين»
دقيقاً تاريخ تولد حسام الدين است. يا قضية اژدهاكشي. اينكه من اژدها 
بشوم و او مرا بكشد، كور و كبود كند. اين اتفاقاتي بود كه واقعاً در خانه 
و  پدر  كه  بود  اين  مي ماند.  بيدار  تا صبح  من  پابه پاي  اينكه  يا  مي افتاد 

مادرها با شعرها، همذات پنداري مي كردند.
* شادي و طنز چه ربطي به هم دارند؟

ـ شادي، وجه اجتناب ناپذير طنز است. يعني هر كس كه با يك اثر طنز 
مواجه مي شود، اولين توقعش از آفرينندة طنز اين است كه به او شادي 
مي تواند  اصلاً  است.  دروني  امر  نشاط يك  و  منتهي شادي  كند.  القا  را 
تظاهر بيروني نداشته باشد. در شعر قدما داريم كه: «خنده اي كرد بي لب 

و دندان»
طنز وظيفة القا اين نوع شادي را دارد. در عين حال منافاتي هم با خنده 
و قهقهه ندارد. اين نهايت توانمندي يك طنزپرداز است كه بتواند به شادي 

دروني، يك تظاهر بيروني هم بدهد.
* طنزپرداز چه وظيفه اي دارد؟

ـ طنزپرداز به فراخور وضع و حالي كه دارد، شاخك هاي وجودي اش 
زياد  شايد  را  ديگران  كه  مسأله اي  يعني  آدمهاست.  مابقي  از  حساس تر 
آزار ندهد، يا براي ديگران عادي باشد، ذهن طنزپرداز را درگير مي كند. 
گاهي اوقات يك مشكل آنقدر بزرگ است كه همه آن را مي بينند و با آن 
درگيرند، اما فقط طنزپرداز است كه بيشتر از همه در برخورد اول معذب 
مي شود. همه مثلاً متوجه مي شوند در حرف آن دولت مردي كه صحبت 
مي كند، يك غل و غشي هست، ولي طنزپرداز است كه تير خلاص را به 

آن موضوع مي زند. به شما مي گويد، او دارد حرف دروغي را مي زند.
* طنز ياد گرفتني است يا نياز به خمير مايه دروني دارد؟

ذوق  كه  است  درست  است.  يادگرفتني  طنز  كه  مي كنم  فكر  من  ـ 
ذاتاً شاخك هاي  بااستعداد  آدم  يعني  بسيار در آن دخيل است.  شخصي 
حسّي قوي تري دارد نسبت به كسي كه نيازمند پرورش اين شاخك ها يا 
تيز كردن آنهاست. اين دو گروه طبيعتاً خيلي با هم متفاوتند. ولي كسي 
كه فقط ذوق و استعداد دارد و سعي نمي كند از اين شاخك هاي حسي اش 
بهره بگيرد به مراتب ضعيف تر از كسي است كه اين حساسيت را ندارد؛ 
ولي سعي مي كند با تيزبيني چيزهاي ريزتر را ببيند يا حس كند. كمااينكه 
كار  اصلاً  دارم،  اصرار  آن  روي  من  كه  عامه،  تصور  برخلاف  طنز  كار 
است  طنز خنده آور  مي گويند چون  غالباً  نيست.  دم دستي  و  پيش پاافتاده 
و مخاطب آن را زود مي فهمد، پس نوشتن آن آسان است. مثل شعرهاي 

سعدي كه سهل و ممتنع است، اما نوشتن آن به هيچ وجه ساده نيست.
رو اين اساس عرض من اينست، اتفاقا كارى مثل طنز برخلاف تصور 
عام علاوه بر اينكه تخصص لازم دارد به يك فوق تخصص هم نياز دارد. 
يعنى وقتى شما مى خواهيد داستان طنز بنويسيد در وهله اول بايد داستان 
نويس باشيد، بعد به صورت فوق تخصص طنز را هم بتوانى در آن داستان 

اعمال كنى. يا اگر شاعر طنزسرا هستى، نيز به همين ترتيب.
ديگران  خاطر  انبساط  باعث  كه  آنقدر  طنز پرداز  آدم هاي   *

مي شوند، بر خودشان هم تأثير مثبت دارند؟

ـ من فكر مي كنم برعكس است. يعني طنز همان اندازه كه باعث انبساط خاطر 
ديگران مي شود، باعث سرخوردگي و آزار و اذيت كسي مي شود كه طنزپرداز است. 
اگر بخواهي طنز خوب بنويسي مستلزم مطالعة زياد و گزيده كار كردن است. در 
مملكت  ما كه هميشه كميت حرف مي زند، اين جوري كار كردن يعني خودكشي 
و كسي كه حرفه اش اين است، اتفاقاً منبسط كه نمي شود، هيچ، بسيار هم منقبض 
مي شود. طنزنويس بدون اينكه خود بخواهد، تأثيرات وحشتناكي از محيط مي گيرد. 
وقتي متوجه مي شود خبري در روزنامه دروغ است يا ادعايي پوچ است، وقتي متوجه 
مي شود كه فرد نالايقي را دارند به كاري مي گمارند كه شايستگي آن كار را ندارد 
اين ها ذهنيت طنزپرداز را ساخته و درگير  و فرد شايسته تري را خانه نشين كردند؛ 
در كپسولي  را  انتقادها  تلخ ترين  تا  بچزاند  را  قبول مي كند خود  مي كند. طنزپرداز 

شيرين توليد كند كه شما مثل يك آب نبات آن را در دهان بگذاري.
* مي شود اخمو و بداخلاق بود و طنز نوشت؟

ـ صددرصد. غالب طنزپردازهايي كه من مي شناختم، بداخلاق نبودند ولي اخمي 
داشتند كه اين اخم ذاتيِ خودشان بود. طنزپرداز مثل زنبور عسل است. بايد تلخي 

بگيرد و خروجي شيرين داشته باشد.
* چه طور مي شود به قول زنده ياد استاد احترامي روي خط قرمز نشست 

و قرمز نشد؟
تناسب بين ما، با موضوعاتي كه در پيش مي گيريم، مشكل اصلي ماست. ما بايد 
خودمان را اثبات كرده باشيم. در وفاداري، در دوستيمان نسبت به كسي كه داريم 
از او انتقاد مي كنيم. بعد شروع مي كنيم به انتقاد يا طنز پردازي كردن. آن موقع از ما 

پذيرفته است. چون فكر نمي كنند ما عداوتي داريم.
را وقف  تمام كس و كارم  باشم،  داشته  وقتي من 8 سال سابقة جنگ و جبهه 
انقلاب كرده باشم؛ خوب از نان شب واجب تر براي من، حفظ نظام است. حالا اگر 
شوخي، ولو با مهم ترين فرد بكنم، كسي از من خرده نمي گيرد؛ يا فكر نمي كند دارم 
بي حرمتي مي كنم. مي خواهم بگويم خط قرمز در نسبت ما، يعني آفرينندة طنز و كسي 

كه شنوندة طنز است، يعني مخاطب طنز، شكل مي گيرد.
كساني  چه  شما  نظر  از  طنزپردازها  بهترين   *

هستند؟
بهترين  آن  واجد  كه  هستند  خيلي ها  ـ 

بودنها هستند. خدا رحمت كند، مرحوم 
كيومرث صابري فومني را، طنزپردازي 
بودند كه هنوز كه هنوز است حسرت 
كه  آن طور  كارهايش  چرا  مي خورم 
جوان ترها  توجه  مورد  شايد  و  بايد 

قرار نمي گيرد.
مرادي  هوشنگ  آقاي  استادمان 

بي نظير  طنزپردازان  از  كه  را  كرماني، 
منوچهر  استاد  و  عمران صلاحي  معاصرند. 

مرحوم  كند.  رحمت شان  خدا  احترامي،كه 
ابوتراب جلي، در شعر طنز واقعاً بي رقيب بود. ايرج 

كه  شمال)  (نسيم  سيداشرف الدين  است.  بي نظير  كه  ميرزا 
در بين عامه مقبوليت دارد. از طنزهاي بهار خوشم مي آيد. 
ميرزاحبيب اصفهاني كه در عرصة ترجمه غوغا كرده... و 

بسياري طنزپردازان ديگر كه در دوره اي تأثيرگذار بودند.
* از رسم و رسوم عيد و سال نو، كدام را بيشتر از 

همه مي پسنديد؟
ـ عيدي گرفتن را خيلي دوست دارم. اينكه مردم 

تبه كردم جواني تا كنم خوش زندگاني را
چه سود از زندگاني چون تبه كردم جواني را

ـ حبيب يغمايي

كارى مثل طنز 
برخلاف تصور 

عام علاوه بر اينكه 
تخصص لازم دارد 

به يك فوق تخصص 
هم نياز دارد


